
  فصلنامة فلسفه و كلام اسلامي آينة معرفت
  1386زمستان                                                                                     دانشگاه شهيد بهشتي، 

   
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  

  

  حكمت متعاليه   مادي از علم در يمندي اشيابهره

 
   ∗∗∗∗محمدجواد دكامي   

  

  چكيده

در تمـام   ... تكلـم و   اراده، اعتقاد به سريان كمالات وجـودي از قبيـل حيـات، علـم، قـدرت،              
. است» حكمت متعاليه «مراتب هستي اعم از مادي و مجرد از اصول مسلم و پذيرفته شده در               

 يبرخي مواد و اشـيا در مورد ندان علوم تجربي با تحقيقات گسترده      در دوران معاصر، دانشم   
اند، ايـن در  جان مانند آب، وجود نوعي شعور و آگاهي را در آنها به اثبات رسانده            ظاهراً بي 

) ره(ها پيش انديشمندان و حكماي مسلمان ماننـد صـدرالمتألين شـيرازي           حالي است كه قرن   
م و با براهين متقن عقلي به اثبات سريان علـم و آگـاهي در   با الهام از آيات نوراني قرآن كري  

در قرآن كريم آيات فراواني وجود دارد كه بر وجود علـم            . ند بود  مادي پرداخته  يميان اشيا 
 ماننـد آيـاتي كـه در آنهـا از     د،كن ـ مادي دلالـت مـي  ي اشيا به خصوص اشياةو شعور در هم 

د سخن به ميان آمده است، چرا كه تـسبيح       مخلوقات اعم از مادي و مجر      ةتسبيح عمومي هم  
  . شودفرع علم و شعور است و تا  علم و شعور در كار نباشد آن هم محقق نمي

اصـالت،  «، »شوق هيولي به صورت« صدرالمتألهين شيرازي  نيز با استفاده از اصولي چون        
و اينكـه  »  موجـودات طبيعـي بـا آثـار و غاياتـشان     ةرابط«، »بساطت و وحدت تشكيكي وجود  

بـه اثبـات سـريان      » مجالي صفات حضرت واجب تعالي هستند       مخلوقات مظاهر ذات و    ةهم«
  . مادي پرداختي مراتب هستي به خصوص در اشياةعلم و آگاهي  در هم

  علم، شوق هيولي به صورت، بساطت وجود، تشكيك وجود، تسبيح  :واژگان كليدي
  .حالي، تسبيح قولي                     
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 كنـد  مادي دلالت مـي    اشيايوجود نوعي شعور و آگاهي در        شواهد تاريخي و تجربي فراواني بر     
. گيـرد  را دربرمـي    الهي تا معجزات پيامبران و مشاهدات تجربي دانـشمندان         ياز كرامات اوليا  كه  

 انـد و  سخن گفته يا از آنها چيـزي خواسـته  اشيا الهي با برخي اوليايگاهي مشاهده شده است كه      
برخـي از اعـراب     ه  اثبات صـدق دعـوي خـود ب ـ       براي  ) ص( پيامبر اكرم   مثلاً اند،آنها اجابت كرده  

خواهد تا از ريشه كنده شـود و نـزد او بيايـد و درخـت بـه اذن      درخت از او ميخطاب به جاهلي،  
  پاســـــــخ مثبــــــت مــــــي دهـــــــد  ) ص(الهــــــي بــــــه ايـــــــن درخواســــــت پيــــــامبر    

آن قـدر مـسرور اسـت       ) ص( از مصاحبت پيامبر اكرم    ا ستون حنانه كه    ي و )192ة خطب /البلاغهنهج(
 اصـحاب حاضـر در      ةدهـد كـه هم ـ     سـرمي  ي از مفارقت از آن حضرت ،چنان ناله و شيون         پسكه  

-جويـا مـي   ) ص(اين ناله وشـيون را از پيـامبر       با حيرت دليل    شنوند و   مجلس ناله و شيون او را مي      

  ).168ص ،الميزانعلامه طباطبايي، (شوند
ي دانشمندان علـوم تجربـي   وساز ين شواهد تاريخي و روايي،آزمايشات مختلفي كه   ا علاوه بر     

دهد، چنانچـه دانـشمند و پژوهـشگر     مادي گواهي مي اشيايبر علم و شعور      صورت گرفته است،  
هاي آب انجام داد، ثابـت كـرد   مولكولدر بارة با آزمايشات مختلفي كه    » ماسارو  ايموتو  «ژاپني،  

ــول   ــن مولكـ ــه ايـ ــا كـ ــر  هـ ــه محـ ــسبت بـ ــاگون، كنـ ــاي گونـ ــاي    هـ ــخ هـ ــاوتيپاسـ   متفـ
شـود واگـر بـا       اگر بـا آب مؤدبانـه  سـخن گفتـه شـود، بلـور مولكـولش زيبـا مـي                     دهند،  مثلاً  مي

  تنــــدي  مــــورد خطــــاب واقــــع شــــود، شــــكل بلــــور مولكــــولش بــــه هــــم  عــــصبانيت و
  ). 54ص ايموتو،( مي ريزد

شـود و آنگـاه كـه او را         زيبـا مـي   شود تو زيبا هستي شـكل مولكـولش         وقتي به آب گفته مي    
  ).60، ص همان(گذاردخوانند تصوير ناموزون و زشتي از خود به نمايش مياحمق مي

تـرين مبـاني اعتقـادي بـشر      مـادي يكـي از قـديمي     اشيايالبته اعتقاد به وجود علم وآگاهي در            
  ور وآگــاهي كــه بــه آنــان توانــايي شــعاشــيا اعتقــاد بــه وجــود نيرويــي مرمــوز در برخــي  . اســت
معتقـد بودندكـه فتـيش كـه يـك           پرستانچنانچه فتيش  . عمر بشر دارد   ةقدمتي به انداز   بخشيد،مي

ايـشان، مفيـد يـا مـضر        توانست بـراي    كه مي داشت   يساز بود، نيروي مرموز   شيء طبيعي يا دست   
و را  كردنـد نظـر مـساعد ا      قربـاني در مقابـل آن سـعي مـي           هدايا و  يباشد و به همين خاطر با اهدا      

  شـــــايان ذكـــــر اســـــت كـــــه. )15نـــــاس، ص(جلـــــب و از غـــــضبش در امـــــان بماننـــــد



 تقـارن   دادنـد و صـرفاً     ارائـه نمـي    نـي  براي چنين اعتقادي هيچ دليلـي منطقـي وعقلا         پرستان  فتيش
  .دانستند خود ميةحوادث را دليل عقيد برخي اتفاقات و

 تلاش كردند كه ايـن موضـوع        كما، آنها  ح ظهور فلاسفه و   پيشرفت فكري و فرهنگي بشر و      با    
 اسـلامي  ةاين بحث در فلسف.  به اثبات يا انكار آن بپردازند و عقلاًكنندرا از ديدگاه عقلي بررسي  

 صدرالمتألهين شـيرازي بـا الهـام        .به خصوص حكمت متعاليه با جديت و دقت بيشتري مطرح شد          
اصـالت، بـساطت ،   « خـود ماننـد    كريم و با استفاده از اصول و قواعد فلسفي     قرآناز آيات نوراني    

و  براهين محكم و متقني بر اين مسئله اقامـه كـرد         « اشتراك معنوي وجود و وحدت تشكيكي آن      
 عقلي بررسي ترين براهين    مادي را به اثبات رساند كه در اين مقاله مهم          اشيايسريان علم در ميان     

  .شده است
  

  براهين عقلي بر سريان علم بين اشياي مادي

  
  حركت و شوق در عالم طبيعت، دليل علم و شعور موجودات مادي : اولبرهان 

يكي از مسائل مهمي كه همواره ذهن انديشمندان جوامع بشري را به خود مشغول كرده اين بوده                 
 بـه  پرسـش تحولات جهان چيست؟ تلاش بشر براي پاسخ به ايـن   است كه علت اصلي تغييرات و 

ــسفه منجـــر شـــد      ــوم و فلـ ــدايش علـ ــ.پيـ    از افلاطـــون و ارســـطو  پـــيشكـــه  شمندانيانديـ
 ،كاپلـستون (كردنـد  مـادي جـستجو مـي      اشـياي اند، اين علت را در عالم مـاده و در بـين             زيستهمي
تحـولات    ايـن تغييـرات و     ة اما افلاطون و ارسطو علتي خارج از عالم ماده را دليـل هم ـ             ،)333ص

بـا اسـتفاده از برهـان        گرفـت و  كردند و البته ارسـطو در ايـن بحـث از اسـتاد خـود پيـشي                   معرفي
او از .  تغييـرات و تحـولات جهـان بـود    ة همأل پرداخت كه منش ، به اثبات يك محرك او     حركت

ه كي است، به ايـن نتيجـه رسـيد ك ـ         جود دارد و هر حركتي نيازمند محر      اينكه در جهان حركت و    
 اين اشـكال  ل با؛ اما ارسطو در اثبات محرك اول استجهان به طور كلي مستلزم يك محرك او  

 در ، را بـه حركـت در آورد  اشـيا توانـد  لي وجود دارد او چگونه مي  اگر محرك او  مواجه شد كه    
 اگـر خـدا بـه عنـوان علـت فـاعلي           ، و به تعبير ديگر     !است كحالي كه خودش ثابت و غير متحر      

شـود ، يعنـي      عالم را براند خود نيز متحمـل تغييـر مـي           ،فيزيكي، علت حركت باشد و به اصطلاح      
  ك وارد بـــــــــــــــر محـــــــــــــــركالعملـــــــــــــــي از متحـــــــــــــــرعكـــــــــــــــس

ارسـطو در حقيقــت در  . توانـد فعليـت محــض باشـد   نتيجــه نمـي  و در) 359، ص همـان (شـود  مـي 



ــت         ــا حالـ ــصي يـ ــه نقـ ــيچ گونـ ــد و هـ ــض باشـ ــت محـ ــه فعليـ ــود كـ ــدايي بـ ــستجوي خـ   جـ
ل بـه عنـوان علـت       ، قائل شد به اينكـه محـرك او        او در پاسخ به اين اشكال     . اي نداشته باشد  هبالقو

ــودن،    ــوق بـــ ــل و شـــ ــق ميـــ ــايي و متعلـــ ــيايغـــ ــت  اشـــ ــه حركـــ ــالم را بـــ ــن عـــ    ايـــ
- را تحريـك مـي  اشياانگيزد  برمياشيااز نظر او خدا با شوقي كه در         ).360ص ،همان(آورددرمي

ــداث        ــد احــ ــلاغ كنــ ــي ابــ ــق وحــ ــه از طريــ ــدون آنكــ ــز بــ ــوق را نيــ ــن شــ ــد و ايــ   كنــ
   ).119ژيلسون، ص (كندمي
 اول وجـود دارد آنهـا را بـه تكـاپو            أقي كه در اشيا نسبت به مبـد        شو ،بنابراين از ديدگاه ارسطو       

نوعي ديگر از شوق را نيز قائل اسـت و آن عبـارت             به  البته او   . داردبراي حركت به سوي او وامي     
 شوق هيـولي بـه صـورت را در قالـب يـك      طبيعتوي در كتاب   . است از شوق هيولي به صورت     

  : كندتشبيه چنين بيان مي
طور كه جنس ماده متمايل جـنس نـر         ت كه هيولي مشتاق صورت است همان      حقيقت آن اس  

نفـسه اسـت بلكـه      جذاب هيولي نه از نظر زشـتي فـي         نآجز آنكه    است و زشت مشتاق زيبا،    
  .)98ارسطو،ص(بالعرض مي باشد

) ره( بزرگي چون صدرالمتألهين شيرازي    ةكه بعدها در آثار فلاسف    » شوق «واژةدقت در معناي        
 مادي است   اشيايوجه خاص قرار گرفت، ما را به مطلوبمان كه اثبات سريان علم در ميان               مورد ت 

،  شـيرازي  (انـد حكما شوق را به طلب كمـال وخيـر مفقـود تعريـف كـرده              . كندبيشتر نزديك مي  
مجهـول مطلـق باشـد،       توانـد معـدوم و    و البته اين كمال مفقود نمـي        )237 ،ص 2ج،  الاسفارالاربعه
جـوادي  (ياق به آن وجود دارد بايد حداقل به وجود علمي براي مشتاق موجود باشد   زيرا آنچه اشت  

  ).164، صرحيق مختوم آملي،
فخر رازي،  (الرئيس شوق هيولي به صورت را انكار نموده است         شيخ ،در ميان حكماي اسلامي       

ات آن پرداختـه   اما صدرالمتالهين شيرازي آن را قبول داشته و به اثب ـ   ،)522، ص   المباحث المشرقيه 
-يـب م ــ وي پس از ذكر اصـولي چنـد بـه اثبـات ايـن مطل ـ     .)239 ص  ،2 ج ،الاسفارالاربعه (است

 اگـر هيـولي   .ندككيد ميأ مادي تاشياين بيان اين اصول بر سريان علم در ميان      ـپردازد و در ضم   
هـستي را    اي از اتبـاع او بـدان اعتـراف دارنـد مرتبـه           گونه كه شـيخ الـرئيس و       همان ،موجود باشد 

داراي وحـدت تـشكيكي اسـت و كمـالاتي كـه بـراي آن                بسيط و  داراست و چون وجود اصيل،    
يابد پس وجود هيـولي نيـز        مراتب وجود شدت و ضعف مي      ةدر هم  ازجمله علم،  شود و ثابت مي 



 ةشود بـه مناسـبت رتبـه و درج ـ    كمالاتي را كه براي اصل وجود ثابت مي        ةبه حكم اين اصل، هم    
از آنجـا   مانند آن است و  قدرت وةاراد يعني هيولي اولي نيز داراي علم ،  ؛  اراستوجودي خود د  
دهـد و ماهيـت آن شـئ بـه تبـع وجـودش و بـه دليـل         را وجود آن تشكيل مي ئي  كه هويت هر شي   

پـس هويـت ذات هيـولي كـه         . اتحادي كه به لحاظ حكايت و ارائه با وجـود دارد موجـود اسـت              
 خيـر  از آنجـا كـه وجـود مطلقـاً     خود داراي اراده و شعور اسـت و  ةهمان وجود است به قدر مرتب    

كه فاقد آن اسـت مطلـوب   ئي براي شي باشد معشوق و كه واجد آن ميئي در نتيجه براي شي    ،است
 كه برخي كمالات را دارد و بعضي ديگر را فاقـد اسـت نـسبت    ئيچون شي و مورد اشتياق است و 
؛ به دليـل  اساس اين دو اصل ماده، اولاً د مشتاق است، برنسبت به آنچه ندار به آنچه دارد عاشق و 

 چـون وجـود كامـل را فاقـد اسـت      ثانياً و شعور اندك به وجود ناقص، به اصل وجود، عالم است       
هيولي كه برخي از كمالات وجود را داراست وتمام كمال وجود بـراي      . مشتاق آن است   طالب و 

طالـب آن اسـت كـه بـا     و باشـد   است مشتاق مـي آن حاصل نيست، به آن مقدار از وجود كه فاقد 
-پس هيولي شوقي شديد به صـور طبيعـي        .حصول آن مقدار كه براي آن ممكن است، تتميم يابد         

  .) 172، صرحيق مختوم جوادي آملي،(اي دارد كه محصل نوعي خاص از انواع طبيعي هستند
 :نـد از ات كـه عبـارت       براي شيئي كه مشتاق چيزي است حداقل سه قسم علـم قابـل تـصور اس ـ               

 علم به فقر ذاتي خود نسبت به آن         )2؛  علم به امري كه مفقود است و خود از آن بي بهره است            )1
 ،توان گفت هر چه مـشتاق اسـت  بنا براين مي. علم به موجودي كه خود آن كمال را دارد  )3؛  چيز

  .داراي نوعي علم و آگاهي است
تـرين  مراتب وجود ضعيف  است كه هيولي در سلسله    اي كه توجه بدان ضروري است اين        نكته    

كنند و وقتي ما توانستيم وجود شـوق و  تعريف مي » قوه الشي «مرتبه را دارد به نحوي كه آن را به          
كـه از هيـولي بـالاتر     در نتيجه علم را در هيولي اثبات كنيم به طريق اولي در ساير مراتـب وجـود                

  .شودهستند وجود علم و شعور اثبات مي
در حكمت متعاليه نه تنها علم، بلكه تمام صفات كمالي ماننـد قـدرت، اراده، زيبـايي و حيـات                      

صـدرالمتألهين  كـه    طـور همـان در تمام مراتب هستي از جمله موجودات عالم ماده سـريان دارد،             
  : گويددر اين خصوص مي) ره(

فـت نمـي شـود مگـر     به عقيدة ما هيچ جسمي در عالم، اعم از جسم بسيط يا جسم مركب، يا     
آنكه داراي نفس و حيات است، زيرا آن موجودي كه هيولي را به صورتي از صور جسمانيه      



كند ناچار بايد موجودي عقلاني و از جنس عقل باشد و عقل هـيچ صـورتي را بـه            مصور مي 
هيولي نمي بخشد مگر توسط نفس، زيرا كلية اجرام و اجسام در صورت و طبيعـت و ذات و        

 سيال و متحرك و در معرض تبدل و تغيرند و هر متحركي ناچار بايد در ذات                 گوهر خويش 
و گوهرش، امري ثابت و باقي و مستمرداشته باشد تا آنكه اصل ذات و گوهرش در تغييرات                
و تبدلات جوهريه به وسيلة آن امر محفوظ بماند، ناچار هر متحركـي داراي جـوهري اسـت              

  ).230، ص الشواهد الربوبيه (رچشمة حيات استنفساني و نفس در هر چيزي منبع و س
  

  اثبات سريان علم در ميان اشياي مادي بر اساس قواعد اصالت، بساطت و تشكيك وجود:برهان دوم

يه است، آنچـه مـتن   لبر مبناي اصالت و جود و اعتباريت ماهيت كه نخستين اصل در حكمت متعا           
گردند وجـود اسـت و ماهيـت بـه تبـع وجـود،           كمالات واقعي به آن برمي     ةواقع را پر كرده و هم     

 د، وجـود بـسيط اسـت و مركـب از اجـزاي            همچنين بر مبناي اصل بساطت وجو     . شودموجود مي 
در نتيجه هر كمالي كـه بـه  وجـود            ن باشد، آ زيرا غير وجود چيزي نيست تا جزء         ،مختلف نيست 

 همچنين وجـود يـك      بازگشت كند مربوط به جزء وجود نيست بلكه عين و مساوق با آن است و              
كمالاتي كـه بـه   ة پـس هم ـ .)15، ص6 ج ،الاسـفارالاربعه ،  همو(حقيقت مشكك و ذومراتب است    

گردند و مساوق با آن است، ذومراتب و مشكك است و از آنجا كه علـم بـه وجـود              وجود بازمي 
 مراتب وجود سريان دارد و برخي مراتب علم مانند مراتـب وجـود  در               ةكند، در هم  بازگشت مي 

) ره( صـدر المتـألهين    ،بـه همـين جهـت     . هايت  شدت و بعضي مراتب آن در نهايت ضعف است          ن
  علـــــــــــــــم و وجـــــــــــــــود را مـــــــــــــــساوق يكـــــــــــــــديگر معرفـــــــــــــــي    

بنابراين سراسر هستي   .  يعني هر جا وجود هست علم نيز هست و بالعكس          ،)24، ص همان(كند مي
نتيجـه آنكـه     .ترا شعور و آگاهي فراگرفته پس هر موجودي عالم است و هر عالمي موجود اس ـ              

گردد و چون وجود بسيط است      علم، كمال واقعي است نه اعتباري و هر امر واقعي به وجود برمي            
آن امر واقعي عين وجود خواهد بود نه جز آن و چون مشكك است كمال واقعي كه عين وجود                   

 قـوي علـم بـراي وجـود قـوي و            ة پس مرتب ـ  ،است مشكك است، بنابراين داراي مراتب مي باشد       
  .)388، ص رحيق مختوم جوادي آملي،(  ضعيف آن براي وجود ضعيف استةتبمر

 اصالت، بساطت و تـشكيك وجـود اگـر كمـالي از كمـالات               ة    بنابراين بر اساس اصول سه گان     
اي از مراتب وجود ثابت شود و آن كمال از كمالات حقيقي باشد كه مستند بـه اصـل                  براي مرتبه 

برهان مطلـب ايـن اسـت       . گر مراتب وجود نيز اثبات خواهد شد      وجود در آن مرتبه است براي دي      



آيد و ايـن بـا      كه در غير اين صورت تركيب از اصل هستي و كمال موجود در آن مرتبه لازم مي                
بساطت وجود در تعارض است، بنابراين براي گريز از محذور تركيب بايد هر كمـالي كـه بـراي                   

 اصـل   ، مثال رايب .ز به صورت مشكك استناد داده شود      شود به  ديگر مراتب ني     اي اثبات مي  مرتبه
 ــ ــراي مرتبــــــــــ ــه بــــــــــ ــرورت،آنگاه كــــــــــ ــاتةضــــــــــ ــب اثبــــــــــ    واجــــــــــ

 صورت ضرورت ازليه كه ناشـي از  شود براي ديگر مراتب نيز به صورت مشكك، يعني نه به         مي
گـردد و همچنـين     هاي ذاتي و وصـفي اثبـات مـي         آن است بلكه به صورت ضرورت      ة مرتب شدت

اي از مراتـب وجـود اثبـات گـردد بـراي ديگـر مراتـب نيـز در قالـب          راي مرتبه تجرد، آنگاه كه ب   
بـدين ترتيـب علـم نيـز از آنجـا كـه يـك كمـال                 . شـود تشكيك و به صورت ضعيف اثبـات مـي        

 ديگـر  ةبـار   برخي وجودات اثبات مي شود به مفـاد ايـن قاعـده، در    ةبار وجودي است و چون در    
  .)205، ص همان( گرددموجودات مبرهن مي

  
  اشياي طبيعي مظاهر و مجالي ذات و صفات الهي هستند: برهان سوم

 بزرگـي چـون سـقراط و        ة الهي كـه بايـد آن را ميـراث فلاسـف           ةترين مباحث فلسف  يكي از قديمي  
رسـالة  افلاطـون در    . »سرايت صفات كمالي از علـت بـه معلـول اسـت           «افلاطون دانست، اعتقاد به     

 ة صانع و آفريننـد ، او در اين رساله.ا مطرح كرده است بحث از چگونگي خلقت جهان ر      تيمائوس
، د و معتقد است كه ميان دميورژ و مصنوعاتش شـباهت وجـود دارد             ناميم» دميورژ«اين جهان را    

  : گويدوي در اين باره مي .خواست تا مصنوعاتش شبيه خودش باشندزيرا خود دميورژ مي
مال برسند و كمال آنها در ايـن بـود كـه       هدف صانع اين بود كه موجودات هرچه بيشتر به ك         

تر از خودش وجود نداشت، پـس خواسـت او          ترين موجود شبيه شوند و چون كامل      به كامل 
  ).283كاپلستون، ص (اين بود كه همة اشيا را به خود شبيه سازد

   چنانچـه  ، ايـن عـالم بـود      اشـياي  افلاطـون قائـل بـه وجـود علـم و آگـاهي در                ،به همين خـاطر       
  :يدگو مي

دميورژ اثري به وجود آورد كه طبيعتش درحد اعلاي خوبي و زيبايي است، بنابراين ما حـق              
داريم معتقد باشيم و بگوييم كه به احتمـال قـوي ايـن جهـان داراي روح و خـرد اسـت و بـر              

  ).35، ص تيمائوس (و ارادة خداوند به وجود آمده است» حكمت«اثر
 مظـاهر ذات و مجـالي صـفات واجـب تعـالي مـي       اشيا« ان  عنوبا اين بحث  ،در حكمت متعاليه      

چـون خداونـد تبـارك و تعـالي نامتنـاهي        «  شده است، به اين صـورت كـه        و بررسي بحث  » باشند



هـو الاول و الآخـر و الظـاهر و    «است  بنابراين ذات و اسما و صفات ذاتـي او بـه مـصداق كريمـه            
 عـالم چيـزي جـز    ةها حضور دارد و هم ـ  باطن  ظاهرها و  ةها و آخرها و در هم      اول ةدر هم » الباطن

آيت و ظهور او نيست و بر اين مبنا تـشكيك در وجـود بـه تـشكيك در ظهـور و خفـاي اسـما و                       
 مخلوقات كه مظاهر اسـما  ةاين استدلال حضور علم و آگاهي را در هم     . گرددصفات الهي بازمي  

  .)388، ص همان(كندو صفات الهي هستند اثبات مي
  : اين استدلال را به اين صورت آورده است) ره(لهين صدرالمتا    

بناء علي قاعده التوحيد الذي نحن بصدد تحقيقه ان شـاء االله تعـالي، يجـب أن يكـون لجميـع          
الاشياي مرتبه من الشعور كما أنّ لكلِّ منها مرتبه من الوجود و الظهور و لانَّ الواجب الوجود                 

رادة مستلزم لها، بل هذه الصفات عينه تعالي  و هو بذاتـه      متصف بالحياة و العلم و القدرة و الا       
المتصفة بها مع جميع الاشياي لأنها مظاهر ذاته و مجالي صفاته، غايه الامر إنَّ تلـك الـصفات     
( في الموجودات متفاوته ظهورا و خفـاء حـسب تفـاوت مراتبهـا فـي الوجـود و قـوه و ضـعفا                  

  ).283 ، ص2،ج الاسفارالاربعه
 از آنجا كه حضرت بـاري تعـالي نـسبت بـه             :توان به نحو ديگري تبيين كرد     دلال را مي  اين است     

باشـند و معلـول     مي دارد و اين از آن جهت است كه ماسوا همگي معلول او           » معيت قيومي «ماسوا  
عين فقر و ربط به علت است و از آنجا كه صفات باري تعالي زائد بر ذات نيستند بلكه عـين ذات            

  .فات او از جمله علم و آگاهي در ماسوي نيز ساري هستنداو هستند، ص
لُ علـي شـاكلته     «  شـريفه  ة بـا اشـاره بـا آي ـ   الشواهد الربوبيهدر  ) ره(صدرالمتألهين     » قـُل كـلٌ يعمـ
 مخلوقـات را  ةبگو هركسي عملش بر وفق مقتضاي ذات و مشابه فطرت اوسـت، هم ـ     ) 84  /سراءا(

  : گويدكند و ميلي معرفي ميمشابه و مشاكل با حضرت باري تعا
عالم وجود سراسر عمل خدا و فعل و صنع اوست پس با توجه به اين اصل، عمل و فعل خدا               

پس سرتاسر عالم وجـود موجـودي نيـست مگـر آنكـه اصـل و        . نيز مشابه و مشاكل با اوست     
  ).67، ص الشواهد الربوبيه... ( حقيقت آن در حيطة ذات و سعة وجود او موجود است

  
   آثار و غاياتشان، دليل وجود علم و آگاهي در آنهاست ربط ميان موجودات طبيعي و: برهان چهارم

يروان حكمت متعاليه،همچنين از ربط ميان موجـودات طبيعـي و آثـار و غاياتـشان نـوعي علـم و           پ
  :با اين بيان كه، اندآگاهي در موجودات طبيعي را به اثبات رسانده



ات الطبيعي و غايتـه ضـروري لـبطلان الاتفـاق، و حيـث إنَّ الـربط امـرٌ        الربط بين الموجود   انَّ
خارجي فلابد له من الطرفين ، و حيث أنَّ احد الطرفينِ و هو الهدف معدوم خارجاً فلا بـد لـه           

يتحقق الـربط و ذلـك النحـو هـو بـأن يكـون كامنـاً فـي مـتن الموجـود                        من نحو وجود حتّي     
ك الطبيعي واجداً له، و هذا النيل و الوجدان عبارة عـن العلـم بـه و                 الطبيعي، فحينئذ يكون ذل   

  )379، ص رحيق مختومجوادي آملي، (إن لم يكن بنحو الرويه و القصد الحصولي
  :ند ازااستدلال فوق از چند مقدمه تشكيل شده است كه عبارت    

   زيـرا اتفـاق     ،جـود دارد  ميان موجودات طبيعي و آثار و غايـات آنهـا يـك ارتبـاط واقعـي و                . 1    
   ،شـود باطل است و نتيجه بطلان اتفاق اين است كه از هـر علتـي معلـولي خـاص صـادر مـي                      
  . كندسوزاند و يخ فقط سرد مي آتش فقط ميمثلاً       
   از آنجا كه ربط ميان موجودات طبيعـي و آثارشـان يـك واقعيـت خـارجي اسـت و صـرف            .2    

  .نيست، پس ناچار بايد دو طرف ربط موجود باشنداعتبار عقل         
   از آنجا كه يكي از دو طرف ربـط كـه همـان اثـر و غايـت اسـت در خـارج وجـود نـدارد،                            .3    

  .ناچار بايد به نحو ديگري داراي موجوديت باشد تا ربط تحقق يابد        
  بيعـي مكمـون باشـد       وجود اثر و هدف به ايـن اسـت كـه در درون و بـاطن موجـود ط                   ة نحو .4    

   حــضور داشــته باشـد و حــضور چيــزي بـراي چيــزي همــان تعريفـي اســت كــه    و اصـطلاحاً         
  ).49، صالحكمهةنهايـطباطبايي، ( براي علم ارائه شده است        
 مقدمات فوق اين است كه موجودات طبيعي نسبت به آثـار و افعـالي كـه از آنهـا صـادر                      ةنتيج    
  .د و اين همان چيزي است كه ما درصدد اثبات آن بوديمشود علم دارنمي

 اين است كـه حكمـاي مـشاء موجـودات جـسماني را بـه             ،اي كه توجه به آن اهميت دارد          نكته
) ره(خوانند و صـدرالمتألهين  طور كلي غايب از يكديگر و عالم اجسام را عالم جهل و ناداني مي           

 و لـي    ،كنـد دارد همين مطلب را بيان مي     هورگام برمي  كه مطابق مشي جم    اسفارنيز در مواردي از     
 او در تعارض است چرا كه بر مبنـاي حكمـت متعاليـه             ةچنانچه ملاحظه شد اين نظر با مباني فلسف       

 مراتـب هـستي   ةعلم مساوق با هستي است و هستي بسيط و مشكك اسـت، بنـابراين علـم در هم ـ              
اي كـه وجـود     ف اسـت و لـذا بـه انـدازه         سريان دارد و همانند مراتب هستي، داراي شدت و ضـع          

  .)160، ص رحيق مختومجوادي آملي، ( ضعيف باشد، علم نيز ضعيف است
  

  سريان علم در ميان اشياي مادي از منظر آيات و روايات



و پيـروان مكتـب او در قـول بـه     ) ره( الهام بخش صدرالمتألهين شيرازي،گفته شد پيشترهمچنانكه  
ــم در   ــود عل ــيايوج  ــاش ــادي، آي ــت     م ــب دلال ــن مطل ــر اي ــه ب ــود ك ــددي ب ــات متع   ات و رواي

  .پردازيم به بيان برخي از آنها مي،كردندكه در اين بخش مي
 نسبت به حضرت باري تعالي دلالت اشيا  ة بر تسبيح عمومي همقـرآن بخش عمده اي از آيات      
 اسـراء  ةند از سوراشوند كه عبارتشروع مي»  تسبيح «ة كريم هشت سوره با ماد    قرآن در. كنندمي

 كه با فعل ماضي سبح شـروع   صفوحديد ، حشر هاي شود و سوره كه با مصدر سبحانَ شروع مي     
 اعلـي  ةشوند و سـور  كه با فعل مضارع يسبح و تّسبِح شروع ميتغابن و جمعههاي شوند و سوره مي

 خداونـد   ةند، از تنزي ـ  امعروف» مسبحات«ها كه به    در اين سوره  . شود  كه با فعل امر سبح آغاز مي      
  .و تسبيح همگاني و لزوم همراهي انسان با آنها سخن به ميان آمده است

اي اسـت كـه مـورد اسـتناد مفـسران و          تـرين آيـه    مهـم  اسـراء  ة مبارك ـ ة چهل و چهارم سـور     ةآي    
  :گيرد اثبات سريان علم در تمام مراتب هستي قرار ميبرايحكماي اسلامي 

سموات السبع و الارض و من فيهنَّ و ان من شَئٍ الا يسبح بحمده و لكن لا تفَقهون                 تُسبح لهَ ال  
  تَسبيحهم

انـد و  مـشغول هاي هفتگانه و زمين و تمام آنچه در آنهاست بـه تـسبيح پروردگـار     همه آسمان 
هـا را  هيچ چيزي نيست، مگر اينكه با حمدش به تسبيح خدا مشغول است ولي شما تـسبيح آن              

  .فهميدنمي
 مادي به تسبيح حضرت باري تعالي مشغول هستند شـكي           اشياي موجودات حتي    ةدر اينكه هم      

 . كـريم اخـتلاف نظـر وجـود دارد         قـرآن  ميان مفـسران     ، اما در اينكه تسبيح به چه معناست       ،نيست
مختـار و  برخي از آنها با تقسيم تسبيح به دو قسم حـالي و قـولي معتقدنـد كـه تـسبيح موجـودات                

مكلف، نظير انسان تسبيح قولي است و تسبيح ساير موجـودات اعـم از حيـوان، نبـات و جمـاد را                      
 ة در مقابل برخي از مفسران، تسبيح هم ـ       .)175،صتفسير كبير  فخر رازي، (تسبيح حالي مي خوانند   

-مـي دانند و بر اين ادعاي خود اسـتدلال         موجودات را اعم از مادي و غير مادي، تسبيح قولي مي          

  .كنند
  

  تسبيح حالي موجودات مادي

منظور از تسبيح حالي اين است كه هر موجودي از مخلوقات خدا با معلوليت و فقـر ذاتـي خـود                     
بنـابراين  .  كمالات استةها بري است و داراي هم      نقص ةكند كه از هم   دلالت بر آفريدگاري مي   



تيـاج، تنزيـه و از داشـتن نقـص        تمام موجودات عالم با حاجت و نقص خود، خدا را از داشـتن اح             
  تسبيح موجودات را بايد حمل بر معناي مجازي كرد نـه معنـاي حقيقـي               ،با اين ديد  . دانندمبرا مي 

 ــ ــه طبرســـــــي در تفـــــــسير آيـــــ ــور44 ةچنانچـــــــه علامـــــ ــه ة ســـــ ــراء مباركـــــ   اســـــ
  :گويد مي

لـَي فكانهّـا تنطـقُ      بلِسانِ الحالِ حيثُ تدلُّ علَي صانعها و علَي صـفاته الع          .. تسبح له السموات و   
سبح                     بذلك و كأنهّا تنزّه االله عما لايجوز عليه من الشرُكاء و ليس شئٌ من الموجودات الـّا و يـ
بحمد االله علي هذا الوجه اذ كلُّها حادثٌ مصنوع يحتاج الي صانعٍ غير مصنوعٍ، فهو يدلُّ علـي           

  ....اثبات قديمٍ غني عن كلِّ شئٍ سواه
و زمين و ساكنانشان به زبان حال خود بـه تـسبيح خـدا مـشغول هـستند از آن                    ها   تمام آسمان 

كننـد پـس گـويي آن را بـر     جهت كه بر وجود آفريدگار خود و صفات والاي او دلالت مي    
دانند و هيچ موجودي نيست مگر      زبان مي آورند و گويي خدا را از هرگونه شريكي مبرا مي           

باشـند و   ردازد زيرا همگي آنها حادث و مصنوع مـي        اينكه به اين صورت به تسبيح خدا مي پ        
كننـد  هر مصنوعي احتياج به صانعي دارد كه خودش ساخته شده نيست همچنين دلالـت مـي      

  ).330طبرسي، ص...(بر اثبات يك قديم ذاتي و بي نياز مطلق از همه ماسوا
  :گويدامام فخر رازي نيز در اين باره مي    

خدا را دوگونه تسبيح مي گويد؛ اول بـا قـول و سـخن ماننـد           بدان كه موجود زنده و مكلف       
دوم بـا دلالـت احـوالش بـر يگـانگي، تقـديس و شكـست                »سـبحان االله  «گويـد   وقتي كه مـي   

ناپذيري او؛ اما موجوداتي مانند حيوانات كه مكلف نيستند و يـا موجـوداتي ماننـد جمـادات        
-زند، زيرا تسبيح قولي حاصـل نمـي       كه زنده نيستند فقط به شيوة دوم به تسبيح خدا مي پردا           

فخـر  (شود مگر با شعور و علم و ادراك و نطق و وجود اينها در جمادات محـال مـي باشـند                    
  ).175، صتفسير كبيررازي، 

يك تابلوي نقاشي زيبا بـدون آنكـه حـرف    طوركه معتقدند همان  تسبيح حالي    ةطرفداران نظري     
سـتايد و بيننـدگان را بـه     خـود را مـي  ة وجـود آورنـد  بزند با زبان بي زباني، قدرت و خلاقيـت بـه    

 مادي نيز با دلالت بر قدرت، علـم، خلاقيـت   اشيايند، ك خود وادار ميةحيرت و ستايش آفرينند 
 ةايـن گـروه از مفـسران در بـار    . آفريدگار خود، در حقيقت به تسبيح و تحميد او مي پردازنـد         ...و
ظور اين است كه شما با نظر دقيق و صـحيح بـه ايـن               منكه  گويند  مي» ولكن لا تفقهون تسبيحهم   «

 .)330طبرسـي، ص    (نگريد تا دلالت آنهـا را بـر خـداي يگانـه و صـفات او دريابيـد                 ها نمي پديده



رغـم اعتقـاد بـه    كه بـه  ند ك، مخاطب اين بخش از آيه را مشركين معرفي مي كشافزمخشري در   
 دهند گويي اصـلاً  را شريك او قرار ميهاي ديگريخالق بودن خداي تبارك و تعالي، چون الهه       

ــي ــرار آن را نمــــــــــــــــــــ ــه آن اقــــــــــــــــــــ ــد و بــــــــــــــــــــ   فهمنــــــــــــــــــــ
  ). 670ص (كنند نمي
 مـادي را    اشـياي  نبود علـم و آگـاهي در جمـادات و            ،شود اين مفسران  كه ملاحظه مي  همچنان    

دانند، اما با توجه به براهين متقن عقلـي كـه بـراي اثبـات علـم و شـعور در                     دليل اين قول خود مي    
وجودات مادي ذكر شد و نيز دلايل قرآني و روايي فراوان كه به برخـي از آنهـا اشـاره خواهـد                      م

ــين ادلــــ ــان ايــــن نظريــــه،ةشــــد و همچنــ   در صــــحت آن ترديــــد جــــدي پــــيش   مخالفــ
  .آيد مي
  

  تسبيح قولي موجودات مادي

غلــب و ا) ره(مــه طباطبــاييو علا) ره(فــسران ماننــد، امــام خمينــي در مقابــل ِگــروه اول، برخــي م
 ــ ــه و قــولي  ةمفــسران معاصــر، تــسبيح هم    موجــودات را اعــم از مــادي و مجــرد، تــسبيح آگاهان

          .دانند و با دلايل عقلي و نقلي متعدد به اثبات اين مطلب مي پردازند مي
  : فرمايد مياسراء مباركه ة سور44 ةدر تفسير آي) ره(علامه طباطبايي    

ود كه مسئلة علم نيز در تمام موجودات هست، هرجـا كـه           شاز كلام خداي تعالي فهميده مي     
خلقت راه يافته، علم نيز بدانجا رخنه كرده است و هريك از موجودات به مقدار حظـي كـه                   

اي از علـم دارد و البتـه لازمـة ايـن حـرف ايـن نيـست كـه بگـوييم همـة                    از وجود دارد بهـره    
يك نوع است و يا همـة آنچـه را كـه            موجودات از نظر علم برابرند و يا بگوييم علم در همه            

فهمند و بايد آدمي به علم آنها پي ببرد و اگر نبرَد معلوم مي شـود          فهمد،آنها نيز مي  انسان مي 
  ).151، صالميزانعلامه طباطبايي، (علم ندارند

وان را بـه عن ـ   ) 11/فـصلت (»قال لها و للارض ائتيا طَوعاً او كَرهاً قالتا أتينا طائعين          « ةوي سپس آي      
 زيـرا در ايـن آيـه      ،)همان منبع (كند مادي معرفي مي   اشيايدليل ديگري بر وجود علم و اختيار در         

ــي    ــرار مـ ــالي قـ ــاري تعـ ــب حـــضرت بـ ــمان مخاطـ ــين و آسـ ــته  زمـ ــا خواسـ ــد و از آنهـ   گيرنـ
  شـود كـه بـا ميـل و رغبـت يـا بـا اكـراه و اجبـار بـه سـوي خـدا حركـت كننـد و آنهـا پاسـخ                              يم

  .آييم در حالي كه مطيع فرمان شما هستيمو ميدهند ما به سوي تمي



 موجودات نسبت به حضرت باري تعالي، بر شـعور  ةلالت آيات مربوط به تسبيح و تحميد هم    د    
و آگاهي آنها از آن جهت است كه تسبيح و تقديس حق تعالي، مستلزم علـم و معرفـت بـه مقـام                     

- گونـه علمـي متحقـق نمـي    مقدس حق و صـفات جـلال و جمـال اوسـت و  تـسبيح بـدون هـيچ                 

تـسبيح يعنـي   .  دقت در معناي تسبيح و تحميد مؤيـد مطلـب فـوق اسـت      .)417ص   خميني،(شوند
تنزيه، يعني خدا را از آنچه كه ذات او مبراست منزه كـردن و برتـر دانـستن او از آنچـه كـه شـأن               

 جـسم  مخلوقات است و حاكي از نقص و نـاتواني مـي باشـد ماننـد، مرئـي بودن،ملمـوس بـودن،                  
ولي تحميد يعني توصيف پروردگار به صـفات ثبـوتي و كمـالي ماننـد علـم، قـدرت،                   ... داشتن و 

 مـستلزم شـناخت    بنـا بـراين تـسبيح و تحميـد؛ اولاً          .)165ص   مطهـري، ...(سمع، بصر، حي،قيوم و   
 مستلزم شناخت موجـودي اسـت كـه    صفات  سلبي و ثبوتي يعني نقص ها و كمالات  است وثانياً          

  . ها منزه است  اما به اين كمالات متصف استنقصاز اين 
قول به حالي بودن  تسبيح موجودات را ناشي از احتجاب عقول ارباب عقـول               ) ره(امام خميني       

دانسته و آن را با اصول مسلم حكمت الهي، از قبيل بساطت، اشتراك معنـوي و تـشكيك وجـود                
  : فرمايدمي) 1 /حديد (»...ا في السموات و الارضتسبح الله م « ةداند و در تفسير آيدر تعارض مي

حقيقت وجود عين شعور، علم، اراده ، قدرت و حيات و ساير شئون حياتيه است بـه طـوري                    
هـركس حقيقـت اصـالت      . كه اگر شيئي فاقد علم و حيات باشد مطلقاً وجود نخواهد داشت           
نـد ذوقـاً يـا علمـاًً تـصديق      تواوجود و اشتراك معنوي آن را با ذوق عرفاني ادراك كند، مي        

كند حيات ساريه در همة موجودات را با جميع شـئون حياتيـه، از قبيـل علـم، اراده، تكلـم و                  
غير آن و اگر به رياضـات معنـوي داراي مقـام مـشاهده و عيـان شـد، آنگـاه غلغلـة تـسبيح و           

  ).655خميني، ص(كندتقديس موجودات را عياناً مشاهده مي
  :گويد نيز در اين باره مي)ره(    صدرالمتألهين

سبح بِحمـده و لكـن لا               «) جـل ذكـره   (فما ورد في الكلام الالهي من قوله       و إن مـن شـئٍ الـّا يـ
و ما حكمـت بـه مكاشـفات    » والله يسجد من في السموات و الارض     «و قوله » تفقهونَ تَسبيحهم 

ان مـن الجمـاد و      ائمه الكشف و الوجدان و اصحاب الشهود و العرفان أنّ جميع ذرات الاكـو             
ا لاجـلِ أنَّ                        النبات فضلا عن الحيوان احيـاء نـاطقون سـاجِدونَ مـسبحونَ بِحمـد ربهـِم فهَـو مـ
الوجود  وكمالاتهَ من الصفات السبعه متلازمه بعضها لبعض غير منفكه شئ منهـا عـن صـاحبه                

  ).235، ص 7، جالاسفارالاربعه  (»ذاتاً و حيثيتةً



 موجـودات را اختيـاري و آگاهانـه    ةشود صدرالمتألهين سجده و تسبيح هم   يچنانچه ملاحظه م      
حيات، علم، اراده، قـدرت، سـمع، بـصر    : گانه يعني  و معتقد است كه صفات كمالي هفت       داندمي

  .و كلام، از موجودات قابل انفكاك نيستند
-ي آنهـا دلالـت مـي       دليل ديگري كه بر سريان علم و انديشه در ميان جمادات و نيز تسبيح قول          

   :فرمايد مباركه اسراء مية سور44 ة آية كريم در ادامقرآنكند اين است كه 
يـا خطـاب    فهميد،زيرا خطاب به اينكه شما تسبيح آنها را نمي  » ولكن لا تفقهون تسبيحهم    ... 

شـك همـة مـردم از    و بـي  ) اعم از مـؤمن و مـشرك      ( مردم ةبه مشركين است يا خطاب به هم      
فهمند در حالي كه آية كريمه قوة  فهـم را از       كين، دلالت اشيا را بر خالق خود مي       جمله مشر 

  .)150، صالميزانعلامه طباطبايي، (كندآنان نفي مي
بـين ايـن مطلـب اسـت كـه      م» فهميـد شما تسبيح آنها را نمي    «: بنابراين اينكه خداوند مي فرمايد        

 چـه مـؤمن و   ، سلامت ذهنـي برخـوردار باشـد   ازكه  زيرا هر كس     دارد،تسبيح با آيت بودن فرق      
 پديده و معلول  به روشني  پي به وجـود پديدآورنـده و علـت و صـفات او                   ةچه مشرك با مشاهد   

اند منظور از تسبيح موجودات، آيت بودن آنهاست چنـدان         مي برد پس اينكه برخي مفسران گفته      
عالمانـه و آگاهانـه بـودن تـسبيح      كريم  بـر   قرآن بر آن، در آيات ديگري از افزون. درست نيست 

  :ساكنان آسمان و زمين و پرندگان، تصريح شده است چنانكه مي فرمايد
م صـلاتهَ و               « اَلم ترََ أنّ االله يسبح لهَ من فـي الـسموات و الارضِ و الطيـر صـافات، كـلٌّ قـَد علـ

  ).41/  نور(تسبيحه
  :كنددات مادي دلالت ميبر سريان علم و شعور در بين موجوكه  ديگري ة    آي

   ) 65/  يس(اليوم نختم علَي افواههمِ و تُكلِّمنا ايديهم و ارجلهم بما كانوا يكسبون
ــي     ــشان مهــر م ــروز بــر دهان ــه عملكــرد گــواهي      ام ــسبت ب ــيم و دســتها و پاهايــشان ن   زن

بدون شك سخن گفتن و شهادت دادن برخـي از اعـضا و جـوارح فـرع ادراك و                .دهند مي
متن حادثـه   ر آنهاست زيرا اگر در دنيا هنگام ارتكاب معاصي، اعضا و جوارح نفهمند و          شعو

، ص  تفـسير موضـوعي   جـوادي آملـي،     ( دهنـد را تحمل نكنند چگونه در قيامت شهادت مي       
514.(  

انـد بـر وجـود علـم و         ن نقـل شـده    اكريم ، روايات فراواني كـه از معـصوم        قرآنعلاوه بر آيات        
  .كنيمكنند كه به برخي از آنها اشاره ميدي دلالت مي مااشيايشعور در 



  نشـستيم تـا    افتـاد كـه در خـدمت رسـول خـدا مـي            بارهـا اتفـاق مـي     : گويـد ابن مسعود مي  . 1
  غــذا بخــوريم در آن حــال مــا صــداي تــسبيح را از غــذايي كــه رســول خــدا مــي خــورد      
  ).90ابن شهرآشوب،  ص (شنيديممي    
ــل شــد . 2 ــسعود نق ــن م ــي مكــرم اســلام   از اب ــامري از نب   ) ص(ه اســت كــه روزي مكــرز ع
   دانــه ريــگ را در دســت گرفــت و از آنهــا خواســت   9اي خواســت آن حــضرت معجــزه    
ــگ          ــه ري ــنيديم ك ــا ش ــد و م ــسبيح گوين ــداي را ت ــا خ ــي  ت ــسبيح م ــا ت ــده ــه(گفتن   علام
  ).168، ص الميزانطباطبايي،     
       شـرفياب شـدند   ) ص(ضور پيـامبر اسـلام      ملـوك حـضرموت بـه ح ـ      : گويـد ابن عباس مي  . 3

  از كجـا بـدانيم شـما رسـول خداييـد؟ حـضرت مـشتي ريـگ از زمـين برداشـت                     : گفتند    و
  هـا اول شـروع بـه تـسبيح خـداي تعـالي             ريـگ . دهنـد هـا شـهادت مـي     اين ريگ : فرمود و    

  .)168، ص همان(كردند و سپس به رسالت آن حضرت شهادت دادند    
  گري كه در منابع روايي فريقين بـه ثبـت رسـيده اسـت ايـن اسـت كـه بـسياري                      روايت دي  .4
  در مدينـه بـه سـتوني چـوبي تكيـه           ) ص(رسـول اكـرم   : گوينـد مـي ) ص(صحاب پيامبر ااز      
  منبـري سـاخته شـد، نخـستين بـار كـه            ) ص(خواند تا اينكه بـراي پيـامبر      زد و خطبه مي   مي    

دوباره نـزد  ) ص( و شيون از آن ستون بلند شد پيامبر بالاي منبر رفت، صداي ناله  ) ص(پيامبر
  ).91ص شوب،آابن شهر( آن چوب آمد و دستي بر آن چوب كشيد و او آرام و ساكت شد

وان ديگري وجـود دارنـد كـه بـر سـريان علـم و آگـاهي در                  اعلاوه بر اين روايات، روايات فر         
تسبيح و تحميد فرع شـناخت اسـت و تـا     شد؛ پيشتر بيانكنند و همچنانكه     مادي دلالت مي   اشياي
گـواهي  ) ص( خدا و پيامبر را نشناسند لب به تسبيح، نخواهند گشود و بـر رسـالت پيـامبر                 اشيااين  

  .نخواهند داد
ــايي     ــه طباطبـ ــزاندر  )ره(علامـ ــوق   الميـ ــات فـ ــر روايـ ــسياري نظيـ ــات بـ ــل روايـ ــمن نقـ    ضـ
  :فرمايد مي

ه در انواع آنها هست بسيار زياد آمده و شايد          روايات در تسبيح موجودات با همة اختلافي ك       
امر در اين گونه روايات براي برخي مشتبه شده باشد و خيال كرده باشند كه تسبيح نام بـرده                   

انـد كـه هـر موجـودي بـراي      براي تمام موجودات از قبيل لفظ و صوت است، آنگاه پنداشته          
وضع شده، نظير انسان كه براي      اش براي معنايي    كشف منويات خود لغاتي دارد كه هر كلمه       

كشف منويات خود لغاتي درست كرده است ولي حواس ما زبـان سـاير موجـودات را نمـي            
موجودات همـه تـسبيح دارنـد و تـسبيح آنهـا كـلام هـم        ... فهمد، ليكن اين پندار اشتباه است  



هست و به حقيقت هم كلام است نه مجاز و كلام موجودات عبارت است از پاك دانستن و                  
مقدس شمردن خداي عزوجل از احتياج و نقص بـه ايـن طريـق كـه احتيـاج و نقـص ذات و                 
صفات و افعال خود را نشان مي دهند تا همه پي ببرند كه پروردگارعالم چنين نيست و منـزه                
است و چون اين كار را از روي علم هم انجام مي دهند لذا عمل ايـشان عـين كـلام خواهـد                     

كـرد و  تسبيح مـي ) ص(گويد سنگريزه در دست رسول خدا ميپس اين روايات هم كه   . بود
گوينـد يـا روايـات    ها و مرغان با او تسبيح ميما شنيديم يا آنكه حضرت داوود شنيد كه كوه 
شنيدند به ادراك باطني بود كه تسبيح واقعـي         شبيه به آن همه صحيح است و صدايي كه مي         
ند، و حس هم چيزي نظير آن و مناسـب  كردو حقيقت معناي آن را از طريق باطن درك مي        

با آن را حكايت مي كرده، گوش هم الفاظ و كلماتي كه ايـن معنـا را برسـاند احـساس مـي                 
  .)169ص (نموده

  
  گيرينتيجه

حكمـت  ويـژه   آيـد كـه در تفكـر اسـلامي بـه            اين نتيجه به دسـت مـي      با توجه به مطالب مذكور،      
در تمـام مراتـب هـستي سـريان         ... اراده، تكلـم و   متعاليه، كمالات وجودي از قبيل علـم، قـدرت،          

 بـر   .توان در نظر گرفت كه به طور كلي از اين كمالات خالي باشد            دارند و هيچ موجودي را نمي     
اين مطلب علاوه بر براهين متقن عقلـي و تحقيقـات دانـشمندان علـوم تجربـي، آيـات و روايـات                     

  .دمتعددي دلالت مي كنند كه به بر خي از آنها اشاره ش
 وقتي انسان به ايـن  ، نخست آنكه اين تحقيق از دو جهت قابل توجه استة    از نظر اخلاقي، نتيج 

 وجـودي او از  ةرغم اينكه مرتببه  موجودات در حال تسبيح و ذكر خدا هستند         ةباور برسد كه هم   
 قـول سـعدي   كنندگان عقب نماند و آنگاه به     تسبيح ةكند تا از قافل   اكثرآنها بالاتر است، تلاش مي    

  :به قول مولانا. گوي باشد و ما خاموشاين شرط آدميت نيست كه مرغ تسبيح: گويدخود ميبه 
  بنواخت نور مصطفي آن استن حنانه را       كمتر زچوبي نيستي حنانه شو، حنانه شو

  )ديوان شمس (
عور هستند و بـا درك   اين عالم داراي علم و شاشياي كه تمام يابد اگر انسان يقين   ،    ديگر اينكه 

 در حـال ضـبط اعمـال و رفتـار او            هموارههاي فيلمبرداري را دارند كه      و شعورشان،حكم دوربين  
 عدل الهي، له يا عليه او شهادت خواهند داد، نسبت بـه اعمـال خـود مراقبـت                 ةهستند و در محكم   

  .   ودبيشتري مبذول خواهد داشت و در نتيجه مراتب تقرب به خدا را بهتر خواهد پيم
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